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 رانیا

Abstract 
Almsgiving (infaq) is one of the significant rulings of Islam with 

economic and social implications. It explicitly encourages 

assistance to others, whether obligatory or recommended, aiming to 

improve the economic and social conditions of individuals in 

society. The present study, with the objective of examining the role 

of infaq in realizing citizenship rights from the perspective of 

rejecting wealth accumulation, poses the question: what role does 

infaq play in the realization of citizenship rights? This article 

employs a descriptive-analytical method and relies on library-based 

research, primarily referring to religious texts, including Quranic 

verses and narrations. The results indicate that supporting the needy 

and the poor in society, improving the living conditions of the 

Islamic community, preventing inequality and wealth accumulation 

among a select few, supporting suitable employment for individuals 

in society, and contributing to the establishment of justice are key 

aspects of the effects of infaq in the realm of Islamic citizenship 

rights, all of which are considered fundamental principles of 

citizenship rights. From the perspective of the citizenship model, 

infaq not only fulfills the material needs of citizens but also fosters 

a specific form of cooperation and solidarity in the Islamic society, 

wherein a sense of altruism and mutual assistance emerges in times 

of crisis and urgency, preventing social irresponsibility among 

individuals. Thus, infaq, as one of the essential commands of 

Islamic law (Shari‘ah), has a significant social function, and if 

properly organized, it provides a foundation for achieving justice 

and addressing the evolving needs of citizens. This characteristic 

underscores the practical dimensions of Islamic legal teachings. 

Keywords: Infaq, Obligatory Almsgiving, Recommended 

Almsgiving, Citizenship Rights, Wealth Accumulation 

 

 چکیده 

اجتماعی اثرگذاری دارد. انفاق به عنوان یکی از احکار مهم اسالار، ابعاد انتصاادی و  

زیرا به طور مشااابر بر کمک به دیگران چه به صاااورت واج  و چه به صاااورت  

مسااتح ، اواسااتار بهشود شاارایا انتصااادی و اجتماعی برای آحاد جامعه اساات. در 

پژوهش حاضاار با هد  بررساای کارکرد انفاق در تحقق حقوق شااهروندی از من ر 

ه انفااق چاه نقشااای در تحقق حقوق نفی تکااثر ثروت، این پرساااش مطرت اسااات کا 

ای  تحلیلی و ابزار کتاببانه-کند؟ در مقاله حاضر از روش توصیفیحشهروندی ایفا می

اسااتفاده شااده که بیشااتر با مراجعه به متون دینی از جمله آیات و روایات ان ار شااده  

اسات. نتای  نشاان داده اسات که دساتگیری از مساتمندان و فقیران جامعه، کمک به  

ود وضاعیت معیشاتی جامعه اسالامی، جلوگیری از نابرابری و انشاشات ثروت برای بهش

عده ااص، حمایت از شال  مناسا  برای افراد جامعه، کمک به برنراری عدالت به  

عنوان ابعاد مهم آثار انفاق در عرصاه حقوق شاهروندی اسالامی هساتند که همگی از 

شااوند. از ن ر الگوی شااهروندی نیز، انفاق اصااول حقوق شااهروندی محسااو  می

کناد تاا علاوه بر رفن نیاازهاای ماادی شاااهرونادی، نو  اااصااای از تعااون و کماک می

همشساتگی در جامعه اسالامی شاک  بگیرد که در شارایا اضاطراری و حساا ، ح  

دوساااتی و همکااری میاان افراد شاااکا  بگیرد و از بی مسااا ولیتی افراد در نشاال  نو 

عنوان یکی از حکار و دسااتورات  انفاق هم بهیکدیگر جلوگیری شااود. بدین ترتی   

مطلوبی   نحو  باه  اگر  دارد کاه  م ثری  اجتمااعی  کاارکرد  اسااالار،  مهم شاااریعات 

سااازماندهی شااود، زمینه را برای دسااتیابی به عدالت و سااایر نیازهای در حال تلییر  

دهنده ابعاد عملی  نماید که در نو  اود بسااایار ااص و نشاااانشاااهروندان فراهم می

 های شرعی اسلار است.آموزه 

 انفاق، انفاق واج ، انفاق مستح ، حقوق شهروندی، تکاثر ثروت.  :کلیدواژگان
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 مقدمه 

انفاق از جمله احکار مهم دین اسلار است که با گسترده شدن وظایف 

ها و اهمیت حقوق انتصادی شهروندان در حوزه کمک به افراد  دولت 

فقیر، جلوگیری از نابرابری طشقاتی و بهشود وضعیت انتصادی آحاد  

تازه  انتصادی  مردر، جلوه  در عرصه  انفاق  است.  گرفته  به اود  ای 

الحسنه، صدنه، نذر  شام  وجوهات شرعی ن یر ام ، زکات، نرض

شود که در عرصه عملی به معنای اعطا یا ببشیدن  و سایر موارد می

ای  ببشی از مال به سایر افراد جامعه است تا بتوانند زندگی آبرومندانه

انفاق می تواند وارد ببشی از ن ار  داشته باشند. اما در سطح بالاتر، 

آموزش،   عرصه  در  و  شود  اسلامی  حکومت  ای  هزینه  و  پولی 

در   انفاق  هرچند  شود.  گرفته  کار  به  و...  رفاهی  بهداشت، ادمات 

با ادا دانسته ش  اما تشعات انتصادی و  آیات نرآن کریم، معامله  ده، 

اجتماعی آن برای عمور مردر بسیار مفید اواهد بود و نقش مهمی  

در کم کردن یا پر نمودن شکا  طشقاتی اواهد داشت. با در ن ر  

داشتن اهمیت انفاق در آیات و روایات، یافتن نقش و جایگاه آن در  

 عرصه زندگی اجتماعی و رفن مشکلات انتصادی جامعه اسلامی نیز

از اهمیت ااصی براوردار است. به این دلی  که اگر کارکرد انفاق  

نحو   به  مستح   انفاق  عرصه  در  هم  و  واج   انفاق  عرصه  در  هم 

ای برای آن به نحو  های فرهنگی و توصیهمطلوبی اجرایی شود یا زمینه

در   اسلامی  جامعه  مشکلات  از  مهمی  ببش  گردد،  فراهم  مطلوبی 

شود. بنابراین در پژوهش حاضر،  اشته میعرصه زندگی شهروندان برد

ارتشاط انفاق با حقوق شهروندی اسلامی با تأکید بر نفی تکاثر ثروت  

 بررسی اواهد شد.  

 
 100اسراء/-1

انفاق به عنوان یکی از احکار اسلامی، محدود به رعایت آن توسا  

دینی   دستور  هر  ن یر  آن  اجتماعی  تشعات  و  آثار  بلکه  نیست،  فرد 

دیگر، واضح و مشرهن است. به این دلی  که انفاق در عرصه انتصادی  

دینی   دستورات  مطابق  اگر  که  است  مهمی  آثار  دارای  اجتماعی  و 

م ثری تشعات  شود،  شهروندان،    ان ار  معیشتی  وضعیت  بهشود  برای 

حقوق انتصادی آنان، کمک به دولت برای رفن برای موانن از حیث  

انشاشت ثروت برای عده ااصی در   ادمات رسانی و جلوگیری از 

جامعه دارد. پژوهش حاضر با درک اینکه نابرابری و تکاثر ثروت،  

تشریح با  تا  برآمد  درصدد  نیست،  اسلامی  جامعه  و    برازنده  ابعاد 

پیامدهای آن را در عرصه حقوق شهروندی   انفاق، آثار و  مصادیق 

اسلامی نشان دهد. حقوق شهروندی اسلامی در وانن ناظر بر در ن ر 

برابری،   عدالت،  ن یر:  مطلو   زندگی  یک  مشانی  و  اصول  گرفتن 

در   نابرابری  رفن  افراد،  برای  مسکن  و  شل   تشعیض،  از  جلوگیری 

از   جلوگیری  و  میثروت  معنا  ثروت  نشانانشاشت  که  دهنده  دهد 

های انتصادی حقوق شهروندی در جامعه اسلامی است. از این  م لفه

برای تحقق حقوق   انفاق  این است که کارکرد  رو پرسش محوری 

 شهروندی اسلامی از من ر نفی تکاثر ثروت کدار است؟  

 مباحث نظری؛ انفاق و انواع آن  

آیه   در  و  است  افعال  با   مصدر  و  نفق  ریشه  از  للت  در  انفاق 

اسراء»   100شریفه الْإنِْفَاقِسوره  اَشْیةَ  لَأَمْسَکْتمُْ  )با1«إِذًا  بیم  ،  از  زهم 

(، یعنی از تر  فقر و تنگدستی  ورزیدیدارج کردن نطعا امساک مى

تَقتُْلُوا أَولَْادَکمُْ اَشْیةَ  فرماید: » (، و نیز می13۷4)مکارر شیرازی،   وَلَا 

(. اما در فرهنگ  و از بیم تنگدستى فرزندان اود را مکشید، )2« إمِْلَاقٍ

للت فارسی و در اصطلات، انفاق به معنای ارج کردن، و نیز، به معنی 

 31اسراء/-2
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سپری کردن مال را، هزینه نمودن، روزی دادن، ارج کردن چیزی  

را، صر  کردن مال و تمار کردن آن را آمده است. همچنین؛ هزینه  

کردن، ارج کردن در ببش تشلیلات، مصر ، ببشش، ارج مال  

در راه ادا اعم از واج  و مستح  از چیزهایی است که نرآن و  

اند. و آن یکی از اسشا  تعدی   روایات درباره آن بسیار تشویق کرده 

المال یعنی: اارج کرد  باشد. انفقثروت و پر کردن شکا  جامعه می 

   (Muhaqqiq al-Hilli, 1984)مال را از ملکیت و دارائیش 

بندی به دو نو  انفاق واج  و مستح  تقسیم شده  انفاق از ن ر تقسیم

است. انفاق واج  شام  واجشات مالی ن یر: زکات، ام ، کفارات  

سایر   و  الحسنه  نرض  اما صدنه،  است.  نفقات واج   و  فدیه  مالی، 

موارد در زمره انفاق مستح  در ن ر گرفته شده است. موارد متعددی  

پردازند.  شود که به بحث انفاق و نقاهمیت آن میاز آیات دیده می

یُنفِقون« رَزَنناهمُ  ممِّا  آیه:»و  جمله  )1از  روزى  ،  ایشان  به  آنچه  از  و 

مىداده  انفاق  آیه    (کنندایم  ولا  » و  والفِضَّةَ  الذَّهَ َ  یَکنزِونَ  والَّذینَ 

که زر و سیم  و کسانى، ) 2«یُنفِقونَها فی سَشی ِ اللّهِ فَشَشِّرهمُ بعَِذا  الَیم

کنند و آن را در راه ادا هزینه نمى کنند ایشان را از  را گن ینه مى

  .انداین نکته را یادآور شده (عذابى دردناک اشر ده 

است: »واعلَموا اَنَّما   واج  پرداات ام های  از موارد دیگر انفاق 

و بدانید که هر چیزى را به غنیمت  ، )3« غَنِمتمُ مِن شَیء فَاَنَّ للِّهِ اُمُسَهُ

 مصداق دیگر، نفقه واج (   گرفتید یک پن م آن براى ادا است

عَلیَ المَولودِ    گذارده شده:»و است که بر عهده زوج و فرزندان زوجه

ین حکم[ براى کسى است که  ، )]ا4«لَهُ رِزنُهُنَّ وکِسوَتهُُنَّ بِالمعَرو 

اواهد دوران شیراوارگى را تکمی  کند و اوراک و پوشاک  ه  ب

افزون بر این، گاه  (.  آنان ]مادران[ به طور شایسته بر عهده پدر است

 شود؛ مانند تأمین هزینهدر موارد ضروری به دلایلی انفاق، واج  می

 
 3/بقره -1
 34توبه/-2
 41انفال/-3
 233بقره/-4
 195بقره/-5

، 5« التَّهلُکَةجهاد، که آیه: »و انَفِقوا فی سَشی ِ اللهِّ و لا تُلقوا بِاَیدیکمُ الِیَ

(  اود به هلاکت میفکنید و در راه ادا انفاق کنید و اود را با دست  )

یا رفن دیگر نیازهای ضروری جامعه؛ مانند  .شده است در این باره نازل

که برای انفاق در  ها و جز این ها، مدار ، مساجدها، پ سااتن راه 

انفاق از  را مصدانی  آیهاین موارد  یَکنزِونَ  » :های واج  در  والَّذینَ 

والفِضَّة مى)  6« الذَّهَ َ  گن ینه  را  سیم  و  زر  که  کسانى   (کنندو 

است که برای  مستح  انفاق مستح ، صدنه از مصادیقند.   ادانسته 

اند؛ از جمله: »مَن ذَا الَّذی یُقرِضُ اللّهَ  آیات انفاق را ناظر به آن دانسته 

)۷«نرَضاًا حَسَناًا نیکویى  ،  ]بندگان[ ادا وار  به  کیست آن ک  که 

همچنین مراد از انفاق را در آیات متعددی اعم از انفاق واج   (.  دهد

  و )،  8«وَممَِّا رَزَنْنَاهمُْ ینْفِقُونَ» :اند؛ از جمله آیاتو مستح  ذکر کرده 

ومََا أَنْفَقْتمُْ مِنْ نَفَقةٍَ  » ( وکنندمى  انفاق  ایمداده   روزى   ایشان  به   آنچه   از

، یا هر  اى را که انفاقو هر نفقه ، ) ۹«أَوْ نذََرْتمُْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ یعلَْمُهُ

مصادیقی  (و  دانداید، نطعاً اداوند آن را مى نذرى را که عهد کرده 

حرار انفاق  نرآن از  در  انفاق   نیز  مانند  است؛  شده  تصریح  کریم 

معصیت مشرکان راه  اَمولَهمُ  »     اداوند در  یُنفِقونَ  کَفرَوا  الَّذینَ  اِنَّ 

که کفر ورزیدند اموال اود  گمان کسانىبى ، )10«لِیَصُدّوا عَن سَشِی ِ اللهِّ

 ( کنند تا ]مردر را[ از راه ادا بازدارندرا ارج مى

انفاق واج  شام : ام ،  انفاق،  واج  و مستح  هستند.  انسار 

عهد، نسم است. انفاق مستح   زکاه و نفقات، دیه و کفارات، نذر،  

نرض ارث، کمکشام : صدنه،  ونف،  هشه،  های  الحسنه، وصیت، 

های اجتماعی، بازنشستگی، بهداشت عمومی، آموزش  بلاعوض، بیمه 

گردد. و پرورش، رفاه عمومی، مشارزه با فقر، محرومیت زدایی و... می

به هر حال، انفاق یک آموزه نرآنی و فراگیر همه زمانی، همه مکانی،  

مادی،   ازجنشه  هم  است،  عمومی  و  هرحالی  در  و  یاپنهانی  آشکارا 

 34توبه/-6
 245بقره/-7
 3بقره/-8
 270بقره/-9

 36انفال/-10
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شام  اوراک و پوشاک ومسکن، شل  و درآمد پایدار برای اداره  

تربیت صحیح،   تعلیم و  معنوی شام :  نیکو، و هم  به شک   زندگی 

االاق فاضله، طل  دانش و تعالیم دینی و مذهشی به من ور آباد کردن  

دین و دنیای بندگان ادابه ویژه افرادکم درآمد ضعیف و فقیرو از  

ها در پهنه  و به یاری محرومین و به فریاد آن   کارافتاده راپوشش داده 

 رسد. جهان اسلار در انصی نقاط عالم می

 

 نقش انفاق در حقوق شهروندی و نفی تکاثر ثروت  

انسانی و   جامعه  است،  مبتلف  اعضای  دارای  و  واحد  تن  منزله  به 

اعضای آن هر چند اسامی و اشکال مبتلف دارند، اما در م مو ،  

می تشکی   را  تن  متحد  یک  زندگی  هد   و  غرض  در  و  دهند، 

هستند، ونتی یکی وهمگانی  هستند، از حیث اثر نیز همه مربوط به هم  

شده   و سلامتی دهد مثلا فاند صحت از اعضا، نعمتی را از دست می

می کند  اود  عم   در  ن ر  و  در  که  چند  هر  عارضه  همین  گردد، 

در عملکرد  ، متوجه یک عضو است، ولی در حقیقت تمار بدنابتدائی

،  گردد، و به ااطر نرسیدن به اغراض زندگیاود کند و سست می

 .بیندمی وزیانضرر

 که در آفرینش زیک گوهرند *           یکدیگرند  اعضایِ   بنی آدر   

 نرار  عضوها را نماند دگر*     چو عضوی به درد آورد روزگار  

 1آدمی نهند  نامت  نشاید که*  غمیبی  دیگران  تو کز محنتِ

که عضوی از یک م موعه است، اگر دچار   پ  یک فرد از جامعه

، هم دل او  شد اود وضن او را اصلات و احتیاج شد، و ما با انفاق فقر

 ، و هم چراغ محشتشده کند پاک از رذائلی که فقر در او ای اد می

، افتاده به راه  ها  ، و هم زبانش به گفتن اوبیگردیده را در دلش ای اد  

عملکردش   در  اوا  هم  است  نشاط باو  همه  شده  عاید  فوائد  این  و   ،

شود، چون همه افراد جامعه به هم مربوط هستند، پ  انفاق  می جامعه

می نفر،  جامعه  تواندیک  افراد  از  نفر  هزاران  کند    حال  اصلات  را 

(Tabatabai, 1995)  و احکار  جوی  و  جست  اسا ،  این  بر   .

 
   ۱۰، حکایت شماره، باب اول در سیرت پادشاهان، گلستان  «سعدی-1

دستورات دینی برای سامان دادن به زندگی جمعی، نقش مهمی در  

های دینی  تحقق حقوق شهروندی و برنراری عدالت و سایر ارزش

دارد که در ادامه به نقش و کارکرد انفاق در موارد یاد شده پردااته  

 شود.می

 دستگری از فقرا و مستمندان -1

یکی از دلای  مهم گسترش فقر در جامعه، تکاثر ثروت در نزد عده  

نیازهای   از ادمات و  افراد جامعه  بهره ماندن سایر  بی  ای ااص و 

انتصادی و اجتماعی است. از طرفی دیگر، انفاق به اعطای مال یا چیز  

به فقیران و دیگر راه  نیاز گفته می دیگر در راه ادا  شود  های مورد 

(Safar, 1995)  انشاشت از  جلوگیری  راستای  در  انفاق  بنابراین   .

ای ااص، از امور مهم برای رفن فاصله طشقاتی و  ثروت در نزد عده 

بین فقر و ثروت و ای اد رفاه و آسایش و امنیت و   پر کردن الاء 

عدالت اجتماعی و رسیدن به سعادت دنیوی و ااروی تشرین شده  

ها و مربوط به سااته شدن  است. ناگفته نماند فلسفه انفاق برتر از این

انسان و از اود گذشتگی و ایثار و فداکاری و ای اد عدالت ورافت  

تصریح  بینیم که به با بررسی آیات انفاق در نرآن، میو رحمت است.  

بسیاری از این آیات، یا به کمک نرائن، انفاق مالی مراد است؛ امّا در  

مطلق مطرت شده و مسلمّ  طور  به   بسیاری دیگر از آیات، سبن از انفاق

بنابراین، انفاق در  .  شودالی می است که شام  انفاق مالی و نیز غیر م

بسیار    های معنویدادن نیست. انفاق مالی در برابر انفاق   نرآن تنها پول 

چه ادا به تو داده، برای دیگران   ناچیز است. انفاق این است که آن

با ادا در  (Khamenei, 2021)  کنی  ارج معامله کردن  تعشیر   .

در   مهمی  نقش  که  است  آن  و جایگاه  اهمیت  بر  گواهی  نیز  انفاق 

جلوگیری از فقر و تنگدستی و عاملی برای بهشود وضعیت مستمندان  

 در جامعه است.  

در ارتشاط با مصادیق انفاق نیز همین جایگاه در ن ر گرفته شده است.  

باید دو نسمت کنند؛   همچنان که درباره ام  آمده است، آن را 

یک نسمت آن سهم سادات است که بنا بر انوی باید به اذن م تهد  

https://ganjoor.net/saadi
https://ganjoor.net/saadi/golestan
https://ganjoor.net/saadi/golestan/gbab1
https://ganjoor.net/saadi/golestan/gbab1/sh10
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جامن الشرایا به سید فقیر یا یتیم یا در سفرمانده بدهند و نصف دیگر  

آن سهم امار)ع ( که باید به م تهد جامن الشرایا بدهند یا به مصرفی 

اجازه می او  برسانند  که  .  (Mousavi Khomeini, 2014)دهد 

روشن است که موارد مصر  ام  به عنوان یک از موارد انفاق،  

کمک به فقرا است که اود به معنای دستگیری از شهروندان و تحقق  

 ابعاد انتصادی و اجتماعی آن اواهد بود.  

سهم امار نیز به بنا به نول مشهور نزد متاارین و معاصرین این است  

کند، رضایت امار غای   که مرجن تقلید آن را در اموری که گمان می

. با توجه به  (Makarem Shirazi, 1995)در آن است ارج کند  

مشکلات  در  مصر  ام   فقراء،  به  کمک  بر  اسلار  دین  تأکید 

شهروندان   اجتماعی  و  در  انتصادی  انفاق  نقش  بر  گواهی  نیازمند، 

بهشود وضعیت آحاد جامعه است. نکته دیگر این که سهم سادات از  

گیرد یعنی این ها تعلق نمیام  به دلی  این است که زکات بر آن

منشن(، )همان  است  زکات  وانن عوض  در  فقیر    ام   مردر  به  که 

الزکات تعلق دارد. امار صادق ) ( فرمودند: »ان الله لا اله هو  واج 

لما حرر علینا الصدنه ابدل لنا البم  و الصدنه علینا حرار و البم   

لنا فریضه و الکرامه لناحلال.«، )به راستی ادایی که جز او ادایی  

نیست صدنه )زکات( را بر ما حرار کرده و عوض آن را ام  نرار 

 Hurr) ای ما واج  و هدیه برای ما حلال است(  داده و ام  بر

Amili, 2029)  . 

تعدی  ثروت و  اکنون می الهی در  این واج   بر نقش ام   توان 

انشاشت آن یا به تعشیر دیگر تکاثر و کنز و گن  به آسانی پی برد و از  

ای اد   و  فقر  و  ثروت  طشقاتی  فاصله  کاهش  و  کاستن  دیگر  طرفی 

پایداری   و  مقاومت  بردن سطح  بالا  و  اجتماعی  و  انتصادی  عدالت 

ین ترتی  که بر هر مسلمان مقید  انتصادی را به اوبی مشاهده کرد.بد

واج  است که مازاد در آمد سالیانه اود را بپردازد به عنوان مثال  

اگر در حسا  سالیانه یک میلیون تومان از مبارج اود اضافه آورده  

 مثلاً  اگر  و  تومان  هزار  200  یعنی  آن  پن م  کرده، یک  انداز  پ   و

 
 /نساء 5- 1

  دستور   طشق  آن   تومان  میلیون  200  آورده   اضافه   تومان  میلیارد  یک

  یا   پردااته   الشرایا جامن  م تهد   یعنی  امار   نائ    به  اسلار   مقد    شر 

 . برساند مصر  به  وی  اجازه  با

 زکات و کمک به تحقق عدالت اجتماعی    -2

عدالت اجتماعی وجه مهمی از حقوق شهروندی اسلامی است، زیرا  

حکومت است  اسا   شده  بنا  عدالت  پایه  بر  اسلار  در  داری 

(Mesbah Yazdi, 2014)  بنابراین رفن مشکلات و موانن پیش .

روی عدالت، به معنای کمک به تحقق ن ار مطلو  اسلامی است.  

کند. همین رویه درباره کمک به عدالت و رفن فقر مصداق پیدا می

به طور کلی، فقیر نیز در للت، نه در اصطلات، کسی است که ستون  

فقرات او شکسته است و ندرت نیار ندارد و به تهی دست بدان سش   

شود که مانند کسی است که ستون فقراتش شکسته و  فقیر گفته می

ندارد، زیرا مال جنشه نیار و مقاومت  ی نوار دارد و درحکم  ندرت 

. نران کریم (Javadi Amoli, 2006)ستون فقرات جامعه است  

نِیامًا »   فرماید:می لَکمُْ  اللَّهُ  جعََ َ  الَّتیِ  أَمْواَلَکمُُ  السُّفهََاءَ  تُ ْتُوا  وَلَا 

معَرُْوفًا نَوْلًا  لَهمُْ  وَنُولُوا  واَکْسُوهمُْ  فِیهَا  واموال  »   ترجمه:  1«وَارْزُنُوهمُْ 

به   داده  نرار  شما  ]زندگى[  نوار  وسیله  را  آن  اداوند  که  را  اود 

را   آنان  و  ببورانید  ایشان  به  آن  ]عواید[  از  و]لى[  مدهید  سفیهان 

بگویید پسندیده  سبنى  آنان  با  و  دهید  مسکین  پوشاک  درباره  و   »

 « مَترَْبةٍَفرموده:  ذَا  مِسْکِینًا  ااک»   2«أَوْ  اثر  نشینبینوایى  بر  مسکین   »

بسنده کرده به طوری که نداری او  نداشتن پوشاک و فرش به ااک

، که در صحیحه  (Javadi Amoli, 2006)نشین کرده    را ااک

ابی بصیر از امار صادق) ( روایت شده:که مسکین »اسوء« حال است  

که:»ا است  آمده  روایت  در  فقیر.  و  از  النا َ،  لایسألُ  الذی  لفَقیرُ 

فقیر کسى است که دست  «. » المِسکینُ أجهَدُ مِنهُ، و الشائ ُ أجهَدهُمُ

کند و مسکین وضعش از فقیر بدتر  گدایى به سوى مردر دراز نمى

. ناگفته  (Khansari, 2007)  است و بائ  از همه آنان بینواتر است

نماند صاح  شراین مستحقین زکات راهفت مورد شمرده زیرا که 

  /بلد2-16
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می  رایکی  مسکین  و  میفقیر  و  اینداند  هستندکه  گوید  کسانی  ها 

ها به دلی   هاست و فرنی بین آن ها کمتر از هزینه سال آندرآمد آن 

. بر مشنای آیات  (Muhaqqiq al-Hilli, 1984)ظاهرآیه نیست  

اولویت رعایت  که  شود  ان ار  نحوی  به  باید  انفاق  روایات،  و  و  ها 

تعادل در این برنامه الهی که برنراری عدالت اجتماعی است، مورد  

باید   اسلار  مدن ر  اجتماعی  توازن  که  معنا  بدین  گیرد.  نرار  توجه 

رعایت شود؛ یعنی توازن میان افراد جامعه، در سطح معیشت، نه در  

. بعضی ممکن است پایشندی به عم  (Sadr, 1985)سطح درآمد  

دینی زکات را کم شدن مال و یا ضرر و زیان بدانند که الشته این گونه  

نیست و اعطای آن به معنای دستگیری از نیازمندان در جامعه اسلامی 

 ای برای تحقق حقوق شهروندی است.  و پشتوانه

زکات نیز تاثیر به سزائی در تعدی  ثروت و انشاشت آن دردست افراد  

و می دارد  را  مرفه  و  ندرت  و  مکنت  را  دارای  نیازمندان  نیاز  تواند 

ها را ح  نماید، پرداات زکات یک امر  برآورده کرده و مشک  آن

به ایمان افراد است که می تواند  عقلائی، ااتیاری، اعتقادی، وابسته 

به   و  کند  دنشال  را  عدالت  تحقق  یعنی  اسلامی  انتصاد  اهدا  

کارآمدی آن بیافزاید، برای تروی  زکات باید بیشترین تکیه بر ایمان  

ها و سپ  بر  افراد وآثار مثشت زکات بر پاکی روت و مال و اموال آن 

ها  فضای  انسانی ن یرکمک به فقرا و نیازمندان و در نهایت بر مشوق 

در هر صورت محقق    .(Ayyashi, 2001)ها تکیه کرد  و م ازات

از  حمایت  معنای  به  فقر  رفن  به  کمک  و  جامعه  در  عدالت  کردن 

طور   به  که  است  اجتماعی  و  انتصادی  عرصه  در  جامعه  شهروندان 

از طریق  بهره  افراد کم  به  تقسیم عادلانه منابن و کمک  با  مشبر 

 پذیر است.  یکی از احکار اسلامی یعنی انفاق امکان

 اقتصادی  -صدقه و رفع نیازهای اجتماعی -3

صدنه نیز یکی از مصادیق انفاق است که به دلی  گستره آن در هر  

داشته و  زمان و مکان، نقش مهمی در رفن نیازهای شهروندان محتاج 

افرادی   توسا  ثروت  انشاشت  از  جلوگیری  در  مهمی  عام   نیز  این 

 
 عمران  /آل1-92

 ملاک و و معیار تواند صدنه می رسدمی ااص است. هرچند به ن ر

محک اوبی برای شناات ایمان وانعی از ایمان صوری و غیروانعی 

یا در است  ایمان  که جداکننده  این  باشد و ن ر مث   این  ،  عم   به 

مونعیت عم  به ایمان اود نرارگرفت   ترتی  که زمانی که انسان در

ایمان اود شد معلور اواهد به  اندازه  تا چه  پ    است. پایشند که 

ببشش   بذل و ثروت و مال و توان گفت، صدنه یعنی دل کندن ازمی

شاار اوبی برای سن ش میزان دلدادگی   به فقیر راه ادا آن در

آمده   امار رضا) ( حدیثی از دهد. درنشان می را وابستگی به دنیا و

ایمان: انرار است  نل ،  به  و اعتقاد  زبان،  است    به  ارکان  به  عم  

الااشار(. معانی  حَتَّى  »   فرماید:نران کریم می  )صدوق،  الْشرَِّ  تَنَالوُا  لَنْ 

هرگز  ترجمه: )«  1تُنْفِقُوا ممَِّا تُحِشُّونَ ومََا تُنْفِقُوا مِنْ شیَءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِیم  

به نیکوکارى نبواهید رسید تا از آنچه دوست دارید انفاق کنید و از  

جمن حاضر   «تنالوا»  کلمه "(هرچه انفاق کنید نطعا ادا بدان داناست

مضار  و    «نی »   از  است  چیزى  به  رسیدن  معناى  به  نی   و  است. 

 باشد.به معناى باز بودن دست و پاى آدمى در کار ایر مى  «ربِ» کلمه

توسُّ  «ربِ»  معناى  عملى  به  و  اعتقادى  ایر  از  اعم  و  است  ایر  در  ن 

هرگز به نیکوکارى نبواهید  «. ترجمه: )...لَنْ تَنالوُا الْشرَِّ حَتَّى» باشد  مى

باشد و به معناى  مى «حربَ» )بفتحه باء( در مقاب  کلمه« ربَو»   (.تا.. رسید

به ذهن  ها  ها و بیابان اشکى است و چون اولین تصورى که از اشکى

)بکسره باء( را از    «ربِ» رسد، وسعت و فرااناى آن است. لذا کلمهمى

 Raghib)   استعمال کنند آن گرفتند تا در مورد توسن در فع  ایر  

Isfahani, 1995 )  اعم از فع  نل  و فع     «فع  ایر  » و من ورش از

نیت  ،  بدن است، هم به فع  نل  اعتقاد حق و  نشی   شام   پاک،  از 

از نشی  انفاق در راه ادا و سایر اعمال  ،  شود، و هم به فع  جوارتمى

صدنات را از دست    اداوند  اود  و  ( Tabatabai, 1995)ح  صال

أَلمَْ یعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ یقْشَ ُ التَّوْبَةَ عَنْ    فرماید:» گیرد، میبندگانش می

الرَّحِیمُ  التَّوَّا ُ  هوَُ  اللَّهَ  وَأَنَّ  الصَّدنََاتِ  وَیأاُْذُ  آیا «ترجمه:)2عِشَادِهِ 

مىندانسته  را  توبه  بندگانش  از  که  اداست  تنها  که  و  اند  پذیرد 
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 (. باپذیر مهربان است   گیرد و اداست که اود توبه صدنات را مى

حقیقت   گیرند، درمی حاکم اسلامی صدنات را و این که پیامشر)ص(

و تصدق  بنده   گیرنده  توبهعم ِ  که  و  اداست، همان ادائی  پذیر 

. بنابراین هم ملاکی برای  (Javadi Amoli, 2006) مهربان است 

نشان دادن عم  وانعی افراد به ایمان و باورهای اود و هم راهکاری  

به   اعطای آن  است که  دارایی  از ثروت و  متمولان  برای دل کندن 

 معنای رفن نیازهای شهروندان یا حتی عرصه ادمات اجتماعی است.  

إنّ اللهّ َ تشارَکَ و تعالى یقولُ: ما مِن شَیءٍ  امار صادق) ( فرمودند: » 

بِیدِی   أتَلَقَّفُها  فإنیّ  الصَّدنَةَ؛  إلاّ  غَیرِی،  یقشِضُهُ  مَن  وَکَّلتُ  ند  و  إلاّ 

)تَلَقُّافاً ترجمه:  مى.«  تعالى  و  تشارک  چیزى  اداوند  هیچ  فرماید: 

ب ز صدنه که    ،ارمگر این که کسى را مأمور گرفتن آن کرده   ، نیست

با دست اودر مى همچنین امار    . (Majlisi, 1993)   (.ستانمآن را 

اَلصَّدنََةِ عَلىَ  » : صادق) ( فرمودند لَی َ شَیء  أَثْقَ َ عَلىَ اَلشَّیطَانِ مِنَ 

«  فیِ یدِ الَْعَشْد  اَلْمُ ْمِنِ وَ هیِ تَقَنُ فیِ یدِ اَلرَّ ِّ تَشاَرکََ وَ تعََالىَ نَشْ َ أَنْ تَقَنَ

(Hurr Amili, 2029).    یعنی:)چیزی ازصدنه دادن به م من، نزد

تر نیست، زیرا پیش از آن که به دست بنده برسد، به  شیطان سنگین

می ادا  زین  (.رسددست  امار  صدنه  و  که  هنگامی  العابدین) ( 

اند:»یقَشِّ ُ یدَهُ عِندَْ  بوسیدند، و فرموده دادند دست مشارکشان را میمی

فیِ یدِاللَّهِ نَشْ َ أَنْ تَقَنَ فیِ یدِ   ها تَقَن الصَّدنََةِ فَقِی َ لَهُ فیِ ذَلکَِ فَقَالَ آن 

بوسیدند از  دادند دستشان را مییعنی:)هنگامی که صدنه می.  السَّائِ ِ«

از   نش   به راستی که صدنه  فرمودند:  این مورد سوال شد  ایشان در 

می ادا  دست  به  برسد  سائ   دست  به   ,Ayyashi)رسد(  اینکه 

. من ور از دست در روایت مزبور دست رحمت الهی است،  (2001

أَلمَْ یعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ یقْشَ ُ التَّوبَْةَ عَنْ عِشَادِهِ  ی: » زیرا که در آیه شریفه

اند  آیا ندانسته ترجمه: ) 1«وَیأاُْذُ الصَّدنََاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هوَُ التَّوَّا ُ الرَّحِیمُ

-پذیرد و صدنات را مىکه تنها اداست که از بندگانش توبه را مى

( پذیرش توبه وگرفتن  پذیر مهربان استگیرد و اداست که اود توبه 

پذیر و »رحیم« مهربان بودن الله  صدنات را به دلی »توا « بسیار توبه
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است. در وانن  هم نشولی توبه و هم ااذ صدنه مستند به رحمت الهی  

است. با توجه به شان نزول آیه که درباره کسانی است که از رفتن به  

جنگ تشوک اودداری کردند و بعد پشیمان شده و توبه کردند و  

مقداری ازاموال اودشان را به عنوان صدنه به نشانه صدق درپشیمانی  

)ص( کردند و این صدنات مستقیما به دست رحمت  تقدیم به پیامشر

بنابراین  .  (Tabarsi, 1994)و توبه پذیرالهی رسید و پذیرفته شد  

از  آموزه  یکی  عنوان  به  صدنه  بر  توجهی  ناب   شک   به  دینی  های 

م اهر انفاق توجه نشان داده و آن را عام  مهمی برای رفن نیازهای  

اند. ضمن اینکه گذر فرد از دارایی و اموال اود و  مستمندان دانسته

اعطای آن به دیگران با رضایت و طی  ااطر، علاوه بر رفن نیازهای  

نو    ح   و  معنویت  تقویت  در  مهمی  عام   شهروندان،  انتصادی 

 کند.دوستی افراد جامعه ای اد می

 نذر و نقش آن در نفی تکاثر ثروت   -4

در احکار شریعت، راههای متفاوتی برای جلوگیری از انشاشت سرمایه 

شده   تعشیه  اسلامی  شهروندان جامعه  عنوان  به  فقراء  از  دستگیری  و 

ابعاد   نذر است که هرچند  بدین و م ثر،  از این راههای  است. یکی 

کوچکی دارد، اما تروی  این فرهنگ در شرایا و ایار ااص، نقش  

به وضعی در کمک  محرومان جامعه  مهمی  اجتماعی  و  انتصادی  ت 

دارد.  از من ر نرآن کریم از نذر مادر حضرت مریم سبن به میان  

إِذْ نَالَتِ امرَْأَتُ عِمرَْانَ رَ ِّ إِنِّی نَذَرْتُ لکََ  آمده، آن گاه که فرمود:» 

فَلمََّا وَضَعَتْهَا  *  مُ  مَا فیِ بَطْنیِ مُحرََّرًا فَتَقَشَّ ْ مِنِّی إِنَّکَ أَنْتَ السَّمِینُ الْعَلِی

الذَّکرَُ  وَلَی َ  وَضعََتْ  بمَِا  أَعْلمَُ  وَاللَّهُ  أنُْثىَ  وضََعْتُهَا  إِنِّی  رَ ِّ  نَالَتْ 

الشَّیطَانِ   مِنَ  وَذُرِّیتَهَا  بکَِ  أعُِیذُهَا  وَإِنِّی  مرَْیمَ  سَمَّیتُهَا  وَإِنِّی  کَالْأُنْثىَ 

در شکم  ترجمه:)  2« الرَّجِیمِ آنچه  پروردگارا  زن عمران گفت  چون 

از مشاغ  دنیا و پرستشگر تو[  ]اود دارر نذر تو کردر تا آزاد شده 

پ  چون فرزندش    *باشد پ  از من بپذیر که تو اود شنواى دانایى

ار و ادا به آنچه او زایید داناتر    را بزاد گفت پروردگارا من داتر زاده 

و   او  و  نهادر  مریم  را  نامش  من  و  نیست  داتر  چون  پسر  و  بود 

 36عمران/آل-2



 معرفت و بصیرت اسلامی 

 

48 

بنابرآنچه که    (. دهم  شده به تو پناه مى   فرزندانش را از شیطان رانده 

در تفاسیر آمده است، همسرعمران نامش حنه است و اواهرش که  

که   درحالی  است.حنه  بوده  ذکریا  حضرت  همسر  باشد،  اشیا  

کند، و فرزندی را که در شکم  بارداربوده همسرش عمران فوت می

داشته نذرادمت به اانه ادامی کند، گویاازهمسرش شنیده بودکه،  

ها اواهد داد، اما همین که فرزند به دنیا  ادافرزندپسری پاکیزه به آن 

میمی تع    با  اود  آید  تصمیم  از  حنه  اما  است،  داتر  که  بیند 

گذارد و مریم به معنای عابد و پارسا گردد، ونار او را مریم میبرنمی

تا از شر شیطان در امان باشد.  کند  و ادمتکار است، و برای او دعا می

می نرار  تعالی  و  تشارک  اداوند  نشول  مورد  نذر  این  نران و  گیرد. 

» می حَسَنًافرماید:  نَشَاتًا  وَأَنشَْتَهَا  بِقشَُولٍ حَسنٍَ  رَبُّهَا  پ  ترجمه)  1«فَتَقَشَّلَهَا 

پروردگارش وى ]مریم[ را با حسن نشول پذیرا شد و او را نیکو بار  

و    (Makarem Shirazi, 1996; Tabatabai, 1995)  آورد

این است جایگاه نذر در بین نور بنی اسرائی  یعنی نش  از دین مشین  

ومََا أنَْفَقْتمُْ مِنْ نَفقََةٍ أوَْ نَذَرْتمُْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ یعلَْمُهُ  اسلار و آیه شریفه:» 

أنَْصاَرٍ مِنْ  لِل َّالِمِینَ  نفقه ترجمه:)  2«ومََا  هر  انفاق  و  که  را  هر  اى  یا   ،

کرده  عهد  که  را  مى  نذرى  را  آن  اداوند  نطعاً  براى  اید،  و  داند، 

طور کلی  در این آیه انفاق و نذر را به   (.ستمکاران هیچ یاورى نیست 

مطرت و تشویق نموده است و به طورااص در سوره انسان فرموده: 

مُسْتَطِیرًا»  شرَُّهُ  کَانَ  یومًْا  وَیبَافُونَ  بِالنَّذْرِ  همان  [ترجمه:)  3« یوفُونَ 

می  وفا  اود  نذر  به  که[  آن  بندگانى  گزند  که  روزى  از  و  کردند 

مى است  حضرت  ترسیدندفراگیرنده  درباره  آیه  این  نزول  (شان 

علی) ( و فاطمه) ( و حسنین علیهما السلار است. و چنین آمده که  

می بیمار  )علیهماالسلار(  با  حسنین  اسلار)ص(  گرامی  رسول  شوند. 

ها آمدند، چون آن دو نوباوه بوستان  برای از همراهان به ملانات آن 

محمدی را به آن حالت دیدند به مولی علی) ( پیشنهاد دادند برای  

بهشودی آن دو بزرگوار سه روز روزه نذر کنند. به پیروی از حضرت 
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آن  بزرگوار  اادمه  فاطمه) (و  روزه علی) (حضرت  هم  فضه  ها 

گرفت مولی علی) ( سه صا  جواز شمعون یهودی نرض گرفت به  

اانه آورد، حضرت فاطمه) ( با دستا ، آن آرد کرد و نان تهیه  

حضرت   کرد  غذا  دراواست  و  آمد  مسکینی  افطار  هنگار  کرد 

علی) ( سهم اود را به او داد و با آ  افطار کرد و سایرین هم سهم 

ببشیدند روز دور هنگار افطار یتیمی آمد و  اودشان را به مسکین  

دراواست غذا کرد، و آن بزرگواران همگی طعار اود را ببشیدند  

روز سور هنگار افطار اسیری آمد و اظهار گرسنگی کرد و این بار  

اسیر ببشیدند. پ    به  را  و طعار اود  نموده  ایثار  هم آن حضرات 

ای نذر ادمت رسول ادا)ص( رسیدند در حالی که آثار ضعف ازاد

ها نمایان بود در این حال جشرئی  نازل شد و سوره»ه   در چهره آن

آیات   کرد،  نازل  بزرگواران  آن  شان  در  را  این سوره    22تا  5اتی« 

مشارکه درتوصیف پاداش نذری که کردند و به آن به نیکوترین وجه  

ها را ستوده است. نتی ه نذر این که  عم  کردند با تعابیر زیشائی آن 

دنشال   به  را  ادا)ص(  رسول  دلشند  فرزندان  شفای  و  بهشودی  اولا: 

داشت وثانیا: آن توصیف هائی که دراین آیات در شان آن هاتحت  

می وجد  به  تلاوت  هنگار  را  انسان  است،  ابرارآمده  آورد  عنوان 

(Tabarsi, 1994)  براوردار بالائی  بسیار  ظرفیت  از  نذر  یعنی   .

است که هم حوائ  ایر دنیائی ابرار و هم پاداش ااروی را با اود  

آورد. معامله با ادا چه سود هنگفتی به همراه دارد که  به ارملان می

کند، ناگفته نماند که نذر یک  هم دنیا و هم آارت انسان را آباد می

عام  دوسر برد بلکه از این هم بالاتر است، به این معنا که با نذر امار  

علی) ( هم فرزندان عزیز آن جنا  شفا یافتند و هم فقیر و یتیم و  

 ها برآورده شد.  اسیر که گرسنه و نیازمند بودند نیاز آن

 انفاق و رونق یافتن شغل و رفع بیکاری   -5

داشتن شل  مناس  و آبرومند برای هر م من و انسانی، مهم بوده و  

برای تأمین نیازهای مادی و تداور زندگی اود و اانواده، ضروری  
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که گفته شد انفاق ت ارتی پرسود  است. از طر  دیگر، همان طور  

ترین منابن مالی برای کمک است که هرگز زیانی ندارد و یکی از مهم

به دیگران، انفاق است، اما ممکن است، بعضی افراد فکر کنند با انفاق  

ها کاسته، کم و فقیر شوند، نرآن کریم به  کردن از مال و اموال آن 

می که  آن ا  است.  کرده  شاره  امر  » این   وَلَاتَقْتُلُواأَولَْادَکمُْفرماید: 

و از بیم  ، )1« اِطْئًاکَشِیرًا  کَانَ  اَشْیةَإمِْلَاقٍ نَحْنُ نرَْزنُُهمُْ وَإِیاکمُْ إِنَّ نَتْلَهمُْ

آن  به  که  ماییم  مکشید  را  فرزندان اود  روزى  تنگدستى  و شما  ها 

 (.ببشیم آرى کشتن آنان همواره اطایى بزرگ استمى

: بر وزن فَل ، فقر است. و اص  آن به معنى نرمى املاق از ریشه: مَلق

کند. املاق نیز به معنى فقر و است، که فقر انسان را نرر و ذلی  می

الَّذِینَ یتْلُونَ کِتَا َ اللَّهِ    إِنَّ. » (Tabatabai, 1995)چیزى است  بى

لَنْ   تِ اَرَةً  یرجُْونَ  وَعَلَانِیةً  سرًِّا  رزََنْنَاهمُْ  ممَِّا  وَأَنْفَقوُا  الصَّلَاةَ  وَأنََامُوا 

-اوانند و نماز برپا مىکتا  ادا را مى  هک در حقیقت کسانى)2«تَشُورَ

-ایم نهان و آشکارا انفاق مىچه بدیشان روزى داده  دارند و از آن 

بسته   ،نندک  ت ارتى  به  نمامید  زوال  هرگز  که  برای  (.پذیردیاند   ،

رود؛  ها نه تنها سودی در برندارد، بلکه سرمایه هم ازدست میمعامله

می ورشکستگی  باعث  آیه  یعنی  مصداق  گفت  بتوان  شاید  گردد، 

الْإِنْسَانَ لَفیِ اُسرٍْشریفه»  ،  که وانعا انسان دستبوش زیان است)3«إِنَّ 

گردد »اسر«: به معنى کم شدن سرمایه است، گاه به انسان نسشت  می

گویند فلان ک  زیان کرد، و گاه به اود عم  شود و مىداده مى

گویند:ت ارتش زیان کرد، این واژه غالشا در  شود و مىنسشت داده مى

مىسرمایه کار  به  مقار  و  مال  مانند  برونى  در  هاى  گاه  و  رود، 

هاى درونى مانند صحت و سلامت و عق  و ایمان و ثوا  و  سرمایه

)زیان   مشین«  عنوان»اسران  به  متعال  اداوند  که  است  همان  این 

و    (Makarem Shirazi, 1995)آشکار( از آن یاد فرموده است 

دهد که انفاق در اداوند تشارک و تعالی به بندگانش این نوید را می

راه ادا یعنی معامله با ادا زیانی که ندارد هیچ، بلکه سود فراوانی  
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رونق   باعث  که  است   سودآور  معامله  وانن  در  دارد،  همراه  به  نیز 

شود و نتای  مثشت آن در بهشود کس  و کار و اشتلال  می  انتصادی

 کند.برای شهروندان نمود پیدا می

 گیرینتیجه

علاوه بر رفن نیازهای مادی  تحقق حقوق شهروندی در جامعه اسلامی  

افراد جامعه، نیازمند تحقق نوعی همشستگی و همیاری و تعاون است  

دهند. احکار شریعت  که ابعاد معنوی حقوق شهروندی را تشکی  می

در اسلار، علاوه بر توجه به نیازهای مادی، نیازهای معنوی انسان را با  

کرده  وضن  دستوراتی  آنان  برای  و  دانسته  از اهمیت  یکی  اند. 

اجتماعی  و  انتصادی  اسلامی، حقوق  در جامعه  اساسی  موضوعات 

شهروندان است که راههای مبتلفی برای برآورده کردن آنان مطرت 

ترین راهکار برای تحقق حقوق  شده است. مطابق شریعت اسلار، مهم

شهروندی، مقابله با فقر و بی عدالتی و جلوگیری از انشاشت و تکاثر  

های اود  ببشی از افراد جامعه، انتقال ببشی از داراییثروت در نزد  

به دیگران است. این رویه که در نال  انفاق مطرت شده است، شام   

یعنی صدنه و   انفاق مستح ،  و  و زکات  ن یر ام   انفاق واج  

آمده،  نرض شریعت  احکار  در  که  شکلی  به  اگر  که  است  الحسنه 

از   دستگیری  تنگدستی،  و  فقر  رفن  در  مهمی  نقش  شود،  رعایت 

نابرابری اواهد داشت. زکات،   از گسترش  و جلوگیری  مستمندان 

نرض صدنه،  روشام ،  سایر  و...  نذر  و  الحسنه،  واج   های 

رفن   باعث  نحوی  به  هریک  هستند،  انفاق  از  برآمده  که  مستحق 

نیازهای انتصادی و اجتماعی شهروندان شده و ح  دوستی، مهربانی  

نمایند. دستگیری از نیازمندان چه  ز تروی  می و کمک به دیگری را نی

صورت تدری ی باعث  به صورت فردی و چه به صورت جمعی، به

بهشود وضعیت جامعه در ابعاد انتصادی و اجتماعی اواهد شد و در  

نماید. از ها را به کمک از دیگری ترغی  میموانن ضروری، انسان 

به   اگر  است،  اداوند  با  معامله  که  انفاق  فلسفه  گفت  باید  رو  این 

 2العصر/-3
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و هم هدفمند  از مشکلات  صورت  مهمی  ببش  شود،  دنشال  افزایی 

به   نمود. کمک  برطر  اواهد  را  شهروندان  اجتماعی  و  انتصادی 

بضاعت، ای اد و تأسی  نهادهای آموزشی و بهداشتی، ای اد  افراد بی

نیازهای   رفن  برای  انتصادی  مراکز  ای اد  برای   کوشش  شل ، 

انفاق است   نتای  مثشت  انتصادی و اجتماعی افراد جامعه اسلامی از 

که اگر به شک  م ثری توسا دولت اسلامی ان ار شود، عام  مهمی  

 برای تحقق حقوق شهروندی است. 

 مشارکت نویسندگان

 در نگارش این مقاله تمامی نویسندگان نقش یکسانی ایفا کردند. 

 تعارض منافع

 .وجود ندارد یتضاد منافع  گونهچ یان ار مطالعه حاضر، ه در

 

EXTENDED ABSTRACT 
Almsgiving (infaq) is one of the fundamental 

economic and social principles in Islamic 

teachings, serving as a means to promote social 

justice and economic equity. The practice of infaq 

is deeply embedded in Islamic jurisprudence, 

wherein individuals are encouraged, and in some 

cases obligated, to share their wealth with the 

underprivileged. This principle plays a pivotal role 

in the realization of citizenship rights by ensuring a 

more equitable distribution of resources and 

preventing the accumulation of wealth among a 

select few. The present study investigates the role 

of infaq in promoting Islamic citizenship rights, 

focusing on its function in wealth redistribution and 

socio-economic welfare. Using a descriptive-

analytical approach and relying on library-based 

research, the study draws from Quranic verses, 

narrations, and jurisprudential sources to explore 

the various dimensions of infaq. Findings indicate 

that infaq not only alleviates poverty and provides 

economic relief but also fosters a sense of 

collective responsibility and social cohesion within 

the Islamic community. By preventing wealth 

accumulation and promoting economic justice, 

infaq serves as a crucial mechanism for 

maintaining social equilibrium and ensuring that all 

members of society have access to basic 

necessities. Moreover, infaq facilitates 

employment generation, supports the development 

of social infrastructure, and plays a significant role 

in the ethical and moral development of 

individuals. The study highlights that through 

obligatory and recommended almsgiving, Islamic 

societies can achieve a balance between economic 

growth and social welfare, thereby reinforcing the 

principles of citizenship rights in an Islamic 

framework (Makarem Shirazi, 1995). 

Islamic teachings emphasize the significance of 

infaq in mitigating social inequalities and 

preventing economic monopolization by a 

privileged class. The Quran explicitly warns 

against the hoarding of wealth and underscores the 

importance of wealth circulation within society to 

maintain economic stability. Various forms of 

infaq, including zakat, khums, sadaqah, and waqf, 

serve as instruments of financial redistribution that 

contribute to the well-being of the entire 

community. Zakat, as an obligatory form of 

almsgiving, ensures that a portion of accumulated 

wealth is redirected to those in need, thereby 

preventing the excessive concentration of wealth 

among the affluent. Similarly, khums functions as 

a mechanism for wealth redistribution, specifically 

targeting surplus income and directing it towards 

religious and social causes. Recommended forms 

of infaq, such as sadaqah, foster an environment of 

compassion and generosity, encouraging 

individuals to voluntarily support those in need. 

The study demonstrates that these financial 

mechanisms play an essential role in fostering 

social solidarity and ensuring that no individual is 

left in economic destitution. Furthermore, Islamic 

jurisprudence establishes stringent guidelines to 

ensure that infaq is effectively utilized to support 

the needy, fund social welfare programs, and 

contribute to the overall development of Islamic 

society (Tabatabai, 1995). 

Infaq serves as a fundamental pillar in the 

realization of citizenship rights within an Islamic 
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governance model. By addressing economic 

disparities and ensuring access to essential 

services, infaq plays a crucial role in the promotion 

of justice and social harmony. The Quranic 

perspective on wealth management strongly 

discourages the hoarding of wealth and advocates 

for its continuous circulation among all members of 

society. The study underscores that the function of 

infaq extends beyond mere financial assistance; it 

nurtures a sense of belonging and mutual support, 

thereby strengthening the socio-economic fabric of 

the Islamic community. The impact of infaq is 

particularly evident in its role in providing 

employment opportunities and enhancing 

economic productivity. By allocating resources to 

support small businesses, vocational training, and 

educational initiatives, infaq contributes to long-

term economic sustainability. This redistribution of 

wealth aligns with the Islamic principles of fairness 

and equity, ensuring that every member of society 

has an equal opportunity to thrive. The study 

further elaborates on how infaq serves as a 

deterrent against social irresponsibility, cultivating 

a culture of altruism and ethical stewardship 

(Mousavi Khomeini, 2014). 

The practice of infaq is not only limited to financial 

contributions but also encompasses broader forms 

of assistance, including knowledge sharing, skill 

development, and community service. The Quran 

and Hadith emphasize the holistic nature of infaq, 

which extends beyond monetary donations to 

include moral and intellectual contributions that 

enrich society. The research highlights that the 

effectiveness of infaq in promoting citizenship 

rights is contingent upon its proper organization 

and administration. In an Islamic governance 

model, institutional mechanisms such as bait al-mal 

(treasury house) and endowments (waqf) play a 

crucial role in channeling infaq towards targeted 

social objectives. Effective governance ensures that 

funds are allocated transparently and equitably, 

thereby maximizing their impact on societal 

development. The study also examines the 

psychological and spiritual benefits of infaq, 

illustrating how acts of generosity contribute to 

individual well-being and societal cohesion. 

Through the practice of infaq, individuals not only 

fulfill their religious obligations but also cultivate a 

deeper sense of empathy and moral responsibility 

towards others (Hurr Amili, 2029). 

One of the significant aspects of infaq is its role in 

strengthening family and community foundations. 

Islamic teachings emphasize the importance of 

financial responsibility within the family unit, 

advocating for the provision of financial security to 

dependents and relatives. The study demonstrates 

that infaq serves as a means of reinforcing familial 

bonds and fostering a culture of mutual care and 

support. By encouraging economic cooperation 

among family members, infaq promotes financial 

stability and reduces dependency on external 

assistance. Additionally, community-based infaq 

initiatives, such as cooperative savings programs 

and charitable foundations, contribute to the 

economic resilience of society. The research 

highlights various historical and contemporary 

examples where infaq has played a transformative 

role in poverty alleviation and social development. 

Case studies from Islamic history illustrate how 

structured infaq programs have been instrumental 

in funding public services, including healthcare, 

education, and infrastructure development. These 

initiatives reflect the enduring relevance of infaq as 

a tool for socio-economic empowerment and 

community well-being (Javadi Amoli, 2006). 

In conclusion, the study reaffirms the pivotal role 

of infaq in realizing Islamic citizenship rights by 

addressing economic inequalities, preventing 

wealth accumulation, and promoting social justice. 

The findings suggest that infaq is not merely an act 

of charity but a structured economic system 

designed to ensure the equitable distribution of 

wealth. By fostering a culture of generosity and 

collective responsibility, infaq contributes to the 

moral and ethical development of individuals and 

strengthens societal cohesion. The research 

underscores that the implementation of infaq within 

Islamic governance models can significantly 

enhance socio-economic welfare, ensuring that all 

members of society benefit from shared resources. 
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Furthermore, the study advocates for the 

institutionalization of infaq through modern 

governance structures to optimize its impact on 

poverty alleviation and social development. By 

integrating traditional Islamic economic principles 

with contemporary economic frameworks, infaq 

can serve as a powerful tool for achieving 

economic justice and social stability in modern 

Islamic societies. 
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